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يك فيلمسازى مولف

به زعم گروهى اندك، فرهادى با نمايش تصويرى سياه از جامعه ايرانى 
در فيلم هايش راه موفقيت خود را در جشنواره هاى جهانى باز كرده است. 
ــد  ــايد بهتر باش ــه اينها علاوه بر فرهادى به خيلى هاى ديگر هم (ش البت
بگوييم تقريبا همه كسانى) كه در خارج از كشور افتخارى براى كشورمان 
ــبانند. اما اولا اين سياه نمايى در نگاه برخى  آفريده اند اين انگ را مى چس
است كه همه چيز را برخلاف واقعيت، سياه و سفيد مى بينند نه در آثار 
ــد و  ــت باش فرهادى يا كارگردانان ديگر ثانيا بر فرض كه اين نگاه، درس
ــق با واقعيت، نتيجه ديدن فيلم هاى فرهادى چه خواهد بود؟ آيا با  منطب
تماشاى «چهارشنبه سورى» نسبت به خيانت، ديدى مثبت پيدا مى كنيم 
ــته» و «درباره الى» چه نظرى درباره  يا انزجار؟ با ديدن «جدايى...» و «گذش
ــى و تاثير آن بر كودكان پيدا مى كنيم؟ برعكس، فيلم هايى  دروغ، جداي
كه (از نظر آنها) سياه نمايى نمى كنند و همه چيز را مثبت نشان مى دهند 
چقدر در يادها مى مانند؟ و چقدر فكر تماشاگر را مشغول مى كنند؟ اصلا 
اگر فيلم هاى فرهادى سياه نمايى است چرا اينقدر مورد استقبال مخاطبان 
ــاگر، مخالف ايران هستند و  داخلى قرار مى گيرد؟ آيا تمام آن انبوه تماش
تنها شما وطن دوست؟! اما اين مقدمه در نكوهش نگاه كليشه اى و دگم به 
آثار فرهادى به اين معنى نيست كه «گذشته» فيلم شاهكارى است بلكه 
ــه با «جدايى...» اگر گامى به پس نباشد دست كم پيشرفتى هم  در مقايس

محسوب نمى شود. 
«گذشته» آشكارا ادامه روندى تكرارى است كه با «چهارشنبه سورى» 
ــترى گرفت، به نحوى كه به نظر  ــت شدت بيش ــد و هر چه گذش آغاز ش
مى رسد فرهادى با دستيابى به فرمولى موفق با تفاوت هايى اندك آن را در 

همه اين كارهاى اخيرش به شكل پررنگ ترى دنبال مى كند. 
ــيده يا در حال فروپاشى  ــرد و فروپاش دروغ، قضاوت و زندگى هاى س
مضامين مشترك چهار فيلم اخير اوست. البته صرف استفاده از مضامين 
مشترك نه تنها نقطه ضعف يك فيلمساز نيست بلكه مهم ترين دليل اطلاق 
ــينما هم محسوب  ــدن نامش در تاريخ س صفت«مولف» به او و جاودان ش
مى شود. از خود بيگانگى، تنهايى انسان در جهان صنعتى و نابودى ارزش ها 
در روابط انسان ها مهم ترين مضامين كارهاى آنتونيونى؛ و خدا، ايمان، مرگ 
و تنهايى از مهم ترين مضامين كارهاى برگمان بود همين طور فيلمسازان 
برجسته ديگرى مانند: فلينى، آنجلوپولوس، كيشلوفسكى، برسون و... اما 
ــكل از آنجا خود را نشان مى دهد كه فرهادى با استفاده از مولفه هاى  مش
مشترك زيادى در شكل داستان ها و نوع روايت به تكرار مى رسد از جمله: 

- خانواده و روابط زوج ها كه بستر وقوع همه رويدادهاى قصه است. 
- دروغ كه پايه همه اتفاقات در هر چهار فيلم است. 

- قضاوت هاى نادرست و شتابزده شخصيت هاى داستان نسبت به هم 
كه در برخى مثل درباره الى بسيار پررنگ تر (قضاوت احساسى و شتابزده 
ــدن او) است و در برخى ديگر  ــبت به الى در آغاز و پس از گم ش همه نس
ــورى، قضاوت و ديدگاه فرخ نژاد به پانته آ بهرام  كم رنگ تر (چهارشنبه س
پيش از آنكه تصميم او مبنى بر خروج از زندگى اش را بفهمد) ضمن اينكه 
در تمام اين آثار، فرهادى قضاوت تماشاگرانش را هم نسبت به قهرمانان 
داستان از طريق يك روش ثابت و تكرارى به بازى مى گيرد يعنى روايت 
داستان در قالب ساختارى معمايى و بازكردن گره ها به تدريج و تغيير نظر 

تماشاگر نسبت به قهرمانان داستان با باز شدن هر گره. 
- در هر چهار فيلم با خانه هايى كمابيش به هم ريخته روبه رو هستيم 
كه نمادى از زندگى هاى آشفته آدم هاى داستان است. كودكان و نوجوانانى 

كه آينده اى مبهم و تيره وتار دارند. 
- شخصيت مثبتى كه به همه آرامش مى دهد. در «درباره الى» احمد 
ــپيده و هم به الى آرامش مى دهد و  ــت، هم به س ــنونده خوبى اس كه ش
ــعى مى كند به مردى كه  ــخصيت احمد كه حتى س ــته» باز ش در«گذش
جايگزين او شده و مى خواهد با همسر سابقش ازدواج كند آرامش دهد و 
كمك كند. در «جدايى» هم (البته كمى كم رنگ تر) معلم مدرسه (مريلا 
زارعى) كه سعى مى كند به راضيه (ساره بيات) كمك كرده و آرامش دهد. 
شخصيت هايى مهم در داستان با گذشته هايى مبهم و ناروشن مثل: 
پانته آ بهرام در«چهارشنبه سورى» خود الى و حتى احمد در «درباره الى» 

و احمد در «گذشته».
ــتقل به فيلم و صرف نظر از اين مولفه هاى مشترك  اما در نگاهى مس

مى توان نكات مثبت زيادى را در آن ديد از جمله: 
همه آدم ها درگير گذشته اى هستند كه در آن عشق و محبت وجود 
داشت. احمد با اينكه مى توانست كار جدايى را از طريق وكيلى انجام دهد 
ــه مى آيد، لوله آب آشپزخانه مارى را درست مى كند با  شخصا به فرانس
بچه هايش بازى مى كند و براى او و بچه ها سوغاتى مى آورد و تلاش زيادى 
براى كمك به لوسى مى كند. مارى كه آشكارا مى توان ذوق و شوق را در 
ــتقبال احمد در فرودگاه مى رود، ديد. براى ماندن او  نگاهش وقتى به اس
در خانه اش اصرار مى كند و حتى به بهانه اينكه دفعه پيش بدقولى كرده 
و نيامده هتل هم برايش نمى گيرد تا در خانه او بماند و حتى سمير، كه 
ــق همسر نيمه جان خود  پايان فيلم مى فهميم هنوز هم دل در گرو عش
دارد. به واسطه دورى از همين گذشته زيبا و شيرين است كه امروز همه 
در چنبره تنهايى اسير شده اند و براى رهايى از آن تلاش مى كنند. مارى 
ــراغ مرد ديگرى  ــال از رفتن احمد و تحمل تنهايى به س پس از چهار س
رفته است كه به قول لوسى (خطاب به احمد): «او اين مرد را براى اينكه 
شبيه تو بود انتخاب كرد.» سمير كه جايى به مارى مى گويد اهميتى براى 
زنش نداشته است و زنش كه شايد اصلا علت خودكشى اش همين فشار 
تنهايى بوده است. اين تنهايى را حتى در شخصيت هاى فرعى قصه هم 
مى توانيم بينيم مثل: شهريار و زنش كه بيشتر به خاطر تنها نبودن كنار 
هم هستند نه عشق و علاقه خاصى يا بچه ها و حتى كارگر خشكشويى 
سمير. در اين راستا همه شخصيت ها اگرچه به گونه اى گناهكارند و مقصر 
اما در عين حال قربانى هم هستند، قربانى شرايطى كه ناخواسته بر آنها 
ــده و بنابراين نمى توان هيچ كس را محكوم كرد. در اين ميان  تحميل ش
ــه يكى از ويژگى هاى مهم كارهاى فرهادى  بازى هاى خوب (كه هميش
ــاگر با فيلم و افزايش تاثير درام  ــوده) هم نقش موثرى در ارتباط تماش ب
داستان داشته است. صرف نظر از برنيس بژو كه بازى كاملا متفاوتش با 
«آرتيست» نشان دهنده قدرت بازيگرى اوست بايد از بازى خوب و غيرقابل 
انتظار پائولين بورله (بازيگر بلژيكى17ساله نقش لوسى) هم ياد كنيم كه 
با وجود تجربه اندكش (اين تازه سومين فيلم سينمايى او بود) به خوبى 
توانسته غم، افسردگى، عذاب وجدان و پرخاشگرى اين نقش دشوار را در 

چهره و حركاتش نمايش دهد. 
ــت از سر اين فرمول تكرارى چند كار اخيرش بردارد  فرهادى اگر دس
ــه اش براى همه مردم دنيا با هر  ــا توجه به جذابيت مضامين مورد علاق ب
ــگارش فيلمنامه هاى قوى (كه  ــز توانايى اش در ن ــگ و مليتى و ني فرهن
مهم ترين پايه موفقيت هر فيلمى است) قطعا مى تواند به يكى از نام هاى 

ماندگار در تاريخ سينماى دنيا تبديل شود. 

عمق ميدان
اين زندگى است كه تو ترك كردى، تماشا كن

فيلم سينمايى «گذشته» وامدار حس نوستالژيكى است كه هميشه 
ــبت به روزگارِ رفته وجود دارد اما بيش از اين حس عمومى، وامدار  نس
گره هاى ناگشوده گذشته و تاثيرگذارى آنها در زندگى حال و آينده است. 
ــويه ارزشگذارى به گذشته از نگاه اصغر  دلايل مختلفى براى اين س
فرهادى در فيلم وجود دارد كه روايت خطى و زمان حال فيلم يكى از 
آنهاست. روايتى كه هرچند به شكلى درونى و عميق با گذشته احمد، 
ــمير، سلين، لوسى و فواد سروكار دارد تا رابطه پيچيده زمان  مارين، س
حال آنها را قابل درك كند، اما زمان وقوع قصه را نمى شكند و گريزى 

مستقيم به گذشته ندارد. 
از همين رو مى توان اينگونه تعبير كرد كه فيلم با وجود اينكه انرژى 
ــد اما يك ادعاى  ــته دريافت مى كن ــود را از رويدادهاى زمان گذش خ
قابل تامل دارد. اينكه با پرداختن به برشى از موقعيت بحرانى و شرايط 
ملتهب اين شخصيت ها در زمان حال، مى تواند گذشته ناديده اى را كه 
در رسيدن به اين حال و روز، نقش داشته تا حدى روشن كند البته به 

ميزانى كه براى همراهى منطقى با قصه لازم است، نه همه چيز. 
ــه زندگى مارين آغاز  ــال ب ــن برش با ورود احمد، پس از چهار س اي
مى شود، ورود براى قطعيت دادن به جدايى شان كه مى توان با ذهنيت 
ــه ازپيش تعيين شده براى انتقام داشت؛  ايرانى، از آن تعبير به يك نقش
انتقام مارين از احمد كه چهار سال پيش به يكباره تركش كرده است. 

همان طور كه احمد در يكى از بگومگوهاى شان به آن اشاره مى كند. 
ــانه هاى لازم براى تبديل شدن اين ذهنيت به يقين كم نيست  نش
چراكه احمد وارد يك زندگى متعارف و معمولى يا حداقل، ادامه زندگى 
كه چهار سال پيش رهايش كرده نمى شود. اين را وضعيت به هم ريخته 
ظاهر زندگى و روابط مارين مى گويد كه اصرار زن براى رنگ كردن خانه 
آن هم دست تنها و در شرايط باردارى، نشانه استعارى آن است. مارين، 

احمد را به تماشاى زندگى اش دعوت كرده است. 
ــت كه طراحى هاى خاص فرهادى براى گويا كردن  از همين جاس
ــته، آن هم با كدهايى در همين  روابط زمان حال آدم ها از خلال گذش
حال و روزمره، وارد كار مى شوند كه برخى از آنها خوب جواب مى دهند 

و برخى هم نه. 
مانند تصويرى كه در فيلم از احمد ترسيم مى شود به عنوان مردى 
همراه، مهربان، ملاحظه كار، قابل اعتماد و... كه همه درخواست هاى مارين 
ــت كردن همه چيز را دارد حتى  را قبول مى كند و قصد ترميم و درس
آنچه زن به زبان نمى آورد مثل لوله آب زير سينك ظرفشويى. اما نقطه 
ظريف و درونى اين است كه احمد از شروع فيلم كوله بار بى مسووليتى 
ــنگين تر مى شود، به دوش مى كشد. چه بسا  خود را كه هرلحظه هم س
ــتادن زن به  ــر عذاب وجدانى كه از رها كردن مارين و فرس ــه خاط او ب
سمت وسوى اين زندگى آشفته دارد، نمى تواند پاسخ منفى به هيچ يك 
از درخواست هايش بدهد. اتفاق مهم هم اينجاست كه مخاطب از روايت 
ــكلى برآمده از مسير درام، آن هم بدون توضيح اضافى  زمان حال به ش
و مستقيم و مانور دادن بر رفتارهاى احمد مى تواند اين شخصيت را در 

گذشته و حال درك و باور كند. 

ــت چرايى رفتارهاى  اما همين اتفاق در توزيع اطلاعاتى كه قرار اس
ــمير را در روندى تدريجى  ــا رابطه مادرش و س ــى و مخالفت او ب لوس
ترسيم كند، نيفتاده است. در واقع روند تدريجى يا همان اطلاعات دهى 
ــى فيلم كند و مكانيكى پيش  ــى به گونه اى در بخش ميان قطره چكان
ــم موقعيت لطمه مى زند و باور تدريجى بودن اين  مى رود كه به رئاليس

روند، در مسير واقعى درام قصه سخت است. 
ــدن اطلاعات و كامل شدن پازل  ــير رد و بدل ش به نظر مى آيد مس
اتفاقى كه منجر به خودكشى سلين شده، به اندازه اى خرد و ريز شده كه 
رجوع چندباره به آن و ازسر گيرى ارايه اطلاعات درست از همان جايى 
ــده، هاله رمز و راز و كنجكاوى برانگيز اطراف اين رويداد را از  كه رها ش
بين برده و اهميتش را كمرنگ كرده است. تا جايى كه وقتى در پايان، 
ــت زنجيره اين اتفاقات، مخاطب را به نقطه اى متفاوت و خاص  قرار اس

برساند، غافلگيرى در پى ندارد. 
ــه اين اتفاق (علت  ــد كه ب ــا علت آن هم اهميت زيادى باش چه بس
ــته مركزى درام فيلم داده شده تا در  ــى سلين) به عنوان هس خودكش
روندى تدريجى با ايجاد تعليق كنجكاوى مخاطب براى همراهى بيشتر 
شود. درحالى كه با مانور كمتر بر بازخوانى چندباره اين اتفاق، اين امكان 
وجود داشت كه ضربه نهايى، كارى تر باشد و تاثير بيشترى بر مخاطب 
بگذارد درحالى كه اينگونه نيست و پايان قصه به جهت دراماتيك، نمايش 
و اهميتى درخور اتفاقى كه در لايه درونى تر فيلم افتاده، پيدا نمى كند. 

ضربه اى كه مى توانست توجه مخاطب را از وراى همه اتفاقات و روابط 
تودرتو و به هم پيچيده ترسيم شده در فيلم متوجه رابطه نافرجام سمير و 
سلين كند. زوجى كه در شرايط عادى و طبيعى قادر به برقرارى ارتباط 
ــى سلين، مرد را  ــته تا زمان خودكش نبوده اند اما زنجيره اتفاقات گذش
ــرش او را دوست  ــاند كه همس پس از ماه ها به باور اين احتمال مى رس

داشته است. 
در واقع مى توان فيلم را مجموعه اى از روابط ناكام و نافرجام در زمان 
ــته و حال دانست، از رابطه احمد و مارين تا رابطه سمير و مارين  گذش
ــمير كرده نمى تواند به روال سابق ــخص است با كشفى كه س كه مش
- به گفته سمير با فراموش كردن گذشته و پرداختن به زمان- حال ادامه  
پيدا كند؛ هرچند در همين شكل رابطه هم اين مارين است كه رابطه 

را پيش مى برد. 
ــلين هم كه به نظر مى آيد با گذر از آب و آتش  ــمير و س رابطه س
ــدا كرده، وضعيت غريبى دارد؛ با  ــدن و بازنگرى پي دريچه اى براى نوش
زنى (سلين) كه در كما به سر مى برد و واكنشى به تست هاى پزشكى 
ــد فرزندش از زنى  ــمير) كه در انتظار تول ــان نمى دهد و مردى (س نش
ديگر (مارين) است اما نمى داند اين زن، واقعا دوستش دارد يا تنها او را 

جايگزين عشق گذشته اش (احمد) كرده است.

فوكوس

«اصغر فرهادى» نياز به معرفى ندارد. آنقدر شناخته شده و نام آشناست 
كـه حتـى در دنياى خارج سـينما هـم به مثابه يـك «برنـد» از او ياد 
مى كننـد. چه در زمان مناظره هاى تلويزيونـى كانديداهاى يازدهمين 
دوره رياست جمهورى از او و سينمايش به عنوان سفير فرهنگى ايران 
يـاد كردند و چه هنگامى كه «عادل فردوسـى پور» در برنامه پرطرفدار 
تلويزيونى اش، «نود»، موفقيت او را در مراسم «اسكار» تبريك گفت، چه 
آن هنگام كه به عنوان متفكر سـال 2013 برگزيده شد و چه موقعى كه 
ژان كلود كارير، يكى از مهم ترين فيلمنامه نويسان امروز جهان سينما 
كـه نامش با «لوئيـس بونوئل» گره خورده، از فيلم اخيرش، «گذشـته»، 
تمجيد كرد، كافى اسـت كه به نقش مهم او به عنوان فيلمساز صاحب 
سبك نه تنها درايران بلكه درجهان پى برد. جدا از فيلمسازى،مى توان   
به نقش موثر او در خلق شيوه «فيلمنامه نويسى» كه منطبق با فرهنگ 
و شـرايط كنونى ايران است، اشـاره كرد. معمولا دراين شيوه نگارش، 
تمركز بر جزييات و نگاه عمقى به شخصيت ها كه كم كم در مسير روايت 
داسـتان، ابعاد آن به شكل «زيرپوستى» بسـط پيدا مى كند، تماشاگر 
را به جـاى اينكه متوجه «نتيجه» كند، به «فرآيند رسـيدن به نتيجه» 
متمركز مى كند و طبعا او را از «قضاوت» برحذر مى دارد. همين مسـاله 
كه با زبان سينما به تصوير كشيده مى شود، نشانگر بازتاب مسايل مبتلا 
به جامعه كنونى ماسـت كه بر ذهن فيلمساز نقش بسته است و چقدر 
سـخت اسـت كه با زبان تصوير، مسـايل جامعه را اينچنين در «فيلم» 
مطرح كرد كه البته «فرهادى» تاكنون موفق بوده است. «رقص در غبار»، 
«شهر زيبا»، «چهارشنبه سورى»، «درباره الى»، «جدايى نادر از سيمين» 
و «گذشـته»، شش فيلمى است كه تاكنون اين فيلمساز ساخته است. 
براى فيلم هايش جوايز داخلى و خارجى فراوانى گرفته كه مهم ترين آن 
جايزه بهترين فيلم خارجى زبان در مراسم «اسكار» براى فيلم «جدايى 
نادر از سيمين» بود و همينطور جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره كن 
براى فيلم «گذشـته» به خانم «برنيس بـژو» تعلق گرفت كه طبعا نقش 
كارگـردان در به دسـت آوردن اين موفقيت غيرقابل انكار اسـت. اين 
روزها فيلم «گذشته» در سينماهاى كشور اكران شده و بحث هاى زيادى 
در رسانه ها راه انداخته است. طبعا به خاطر سابقه درخشان «فرهادى» 
از فيلم «گذشته» توقع زيادى وجود دارد. به همين دليل موافقان و حتى 
مخالفانى پيگير دارد. به بهانه اكران «گذشته» با اصغر فرهادى گفت وگو 
كرديم و سـوالات متنوعى مطرح شد تا با علت ساخت فيلمش در آن 
سوى مرزها بيشتر آشنا شويم. يادآورى اين نكته لازم است كه از خانم 
«مريم نراقى»، دستيار اول و برنامه ريز فيلم، تشكر كنيم كه اين گفت وگو 

بدون همكارى صميمانه ايشان به سرانجام نمى رسيد. 

 وقتى مجموعه كارهايتان را دنبال مى كنيم، جدا از بحث سوژه،  �
مضمون فيلم هايتان«خانواده» و همين طور «روابط انسان»ها در جامعه 
در حال گذار از سنت به مدرنيته است. موضوعى حساس كه دربطن 
جامعه ايران تفاسـير منحصربه خود دارد. حال چطور مى شود يك 
فيلمساز كه فيلم هايش به شدت ايرانى است فيلمى به نام «گذشته» 
مى سـازد در كلان شهرى مثل پاريس امروز با فرهنگ چند مليتى 
وتضاد هاى زياد؟ اصلا سوژه فيلم «گذشته» چگونه در ذهنتان شكل 

گرفت؟ 
داستان از خاطره يكى از دوستانم مى آيد و چون درباره سفر مردى 
بود به خارج از كشور اين الزام وجود داشت كه فيلم در خارج از كشور 
اتفاق بيفتد. اما در طول نوشتن و شكل گيرى تم اصلى سعى شد نسبت 
ــتان در آن رخ مى دهد در داستان  اين تم با محيط و جامعه اى كه داس
لحاظ شود. در دو، سه فيلم  اخيريعنى «چهارشنبه سورى»، «درباره الى» 
و «جدايى نادر از سيمين» موضوع روابط بين آدم ها فارغ از جنسيت شان 
ــوع در يك واحد  ــتر اصلى مضمونى فيلم بوده اند و غالبا اين موض بس
اجتماع كوچك به نام «خانواده» كه مثالى است از يك اجتماع بزرگ تر 
مورد توجه واقع شده. در فيلم هاى قبلى اين موضوع با توجه به شرايط 
اجتماعى خودمان رنگى از فضاى جامعه اى را به خود گرفته كه در حال 
گذر از سنت به مدرنيته است، به معناى ديگر گذر از گذشته به سوى 
آينده و اين سوال مطرح بوده كه نسبت آينده با گذشته چگونه نسبتى 
است. آيا گذشته را بايد به سوى آينده رها كرد و پشت سر گذاشت يا 
آينده را قربانى حفظ ارزش ها و سرمايه ها و باورهاى درست و نادرست 
گذشته كرد. اين يكى از تم هاى فرعى فيلم«جدايى» بود. اينجا و در فيلم 
«گذشته» اين سوال برعكس فيلم قبلى، به تم اصلى تبديل شده است، 
چگونگى و كيفيت نسبت آينده و امروز با گذشته. شايد در نگاه اول در 
جامعه غربى اين سوال پاسخش را پيدا كرده و مساله حل شده به نظر 
ــپرده شده باشد. در غرب به دليل الزامات  بيايد و موضوع به بايگانى س
زندگى مدرن اين ايده كه بايد گذشته را پشت سر گذاشت و به روبه رو 
ــده و قطعى است اما اين به معناى پايان  نگاه كرد كم وبيش پذيرفته ش
بحث نيست اينجا نيز علامت سوالى در مقابل چنين نظريه اى وجود دارد 
كه آيا در عمل، فراموش كردن گذشته به سود آينده امكان پذير است. به 
نظر مى آيد به اين سادگى هم نيست كه دنياى غرب از گذشته اش عبور 
كرده و تكليفش روشن و شفاف است. گاهى به فراموشى سپردن گذشته 
به بهانه در جا نزدن، براى نپذيرفتن سهم مسووليت ها در فجايع پيش 
از اين است. ولى اينكه چرا فيلمى با تم «گذشته» در ايران ساخته نشد، 
قطعا اين فيلم را با تغييراتى در ايران نيز مى شد ساخت اما موضوعيتش 
كمتر بود تا در يك جامعه غربى. ما به اندازه كافى درگير گذشته هستيم 
و آنقدر كه به پشت سربا حسرت يا نفرت نگاه مى كنيم كمتر آينده را 
ــر گذاشتن گذشته دارد اما اين  ــت س مدنظر داريم غرب تظاهر به پش
گذشته با فراموش كردنش، نمرده است. هنوز زنده و مرده بودنش مورد 
ــت. از سنت به مدرنيته گذر كردن به معناى يك گذر قطعى  بحث اس

ــت و اساسا بيشتر بحثى انتزاعى است تا عينى... يا  نيس
امكان پذير است كه به بهانه حركت 

پرشتاب و جهش رو به جلو، گذشته را با همه تاثيراتش كه در زمان حال 
و آينده احساس مى شود به حساب نياورد؟ هرچند از زواياى ديگر اين 
ــته و امروز مى تواند در هر فرهنگ و در هر  موضوع يعنى نسبت گذش

جغرافيايى مصداق هايى داشته باشد. 
 سوالم را جزيى تر مطرح مى كنم. چرا اينقدر روابط زن و مرد در  �

چارچوب خانواده براى شما مهم است؟ 
بيش از اينكه رابطه زن و مرد اهميت داشته باشد نفس رابطه است 
كه اهميت دارد فارغ از جنسيت. با وجود برداشت هاى متفاوت و مختلفى 
ــخصيت هاى زن يا مرد در اين فيلم ها شده من كمتر علاقه و  كه از ش
اصرارى به خط كشى و دسته  بندى جنسيتى شخصيت ها دارم. اعتقاد 
ندارم كه در اين فيلم ها زن ها، تنها و تنها به دليل زن بودنشان صاحب 
ــده مشتركند يا مردها نيز به خاطر مرد بودنشان  يك ويژگى اثبات ش
در يك دسته واحد قرار مى گيرند. شايد بشود شباهت هايى ميان زنان 
ــباهت هايى بين مردها در اين فيلم ها پيدا كرد اما اين شباهت ها  و ش
ــيت كاراكتر ها نيستند. به هر حال، كهن ترين و  فقط بر آمده از جنس
ــت. رابطه پيچيده و پر  ــرى رابطه زن  و مرد اس قديمى ترين رابطه بش
ــايل و مشكلاتش  تناقضى كه با همه قدمتش در همه جاى جهان مس
همچنان تازه است. اما اينكه چرا ارتباط ميان انسان ها در بستر خانواده 
مورد بررسى قرار مى گيرد دلايل مختلفى دارد اولين و ساده ترين دليل 
الزامى است كه قصه ها به وجود مى آورند من پيش از نوشتن داستان هايم 
ــتر يك خانواده و با  تصميم نمى گيرم كه فلان تم يا موضوع را در بس
كمك يك داستان مطرح كنم. آغاز همه چيز داستان است. طى شكل 
ــتان اين موضوعات و پرداخت ها رنگ مى گيرند و برجسته  گرفتن داس
مى شوند اما دليل دوم كه جاى ديگرى هم به آن اشاره كرده ام اينكه به 
نظرم موضوع ارتباط بين آدم ها مخصوصا در واحد كوچكى مثل خانواده 
در همه فرهنگ ها و جغرافياها بين همه انسان ها دغدغه مشتركى است. 
ــتان پيشاپيش يك قدم به فيلم شما  ــاگر با اين نوع داس در واقع تماش
ــده چون فيلم نيز درباره اين دغدغه مشترك بحث و سوال  نزديك ش
ايجاد مى كند. از سوى ديگر «خانواده نمونه» يك «جامعه كوچك» است 
و يك مثال از جامعه بزرگ تر. اين جامعه كوچك، بسيار غنى و حاصلخيز 
ــت. در آن زن، مرد، كودك، نوجوان و بزرگسال  براى داستان سازى اس
وجود دارد، عشق، نفرت، ترديد و همه تم هايى كه در يك اجتماع بزرگ 

قابل لمس اند اينجا نيز امكان طرح و بررسى را دارند. 
 درفيلم «گذشـته» نماهاى لانگ شات از پاريس ديده نمى شود،  �

بـه عبـارت دقيق تـر، مقهـور جذابيت هـاى توريسـتى پاريـس 
نشده ايد. بيشتر نماها بسـته و داخلى است. دراين صورت «مكان» 
درشكل گيرى داستان فيلم چقدر موثر بوده؟ به طور مثال داستان 
اين فيلم آيا مى توانست در آلمان يا سوئد اتفاق بيفتد؟ ضمن اينكه 
آيا شرايط حاكم بر توليد فيلم شما را مجبور نكرد كه نماهاى فيلمتان 
بسته باشد؟ يا شايد در مواجهه با پاريس (شهرى بيگانه) خواستيد 
به اصطلاح دست به عصا برخورد كنيد؟ يا هوشمندى به خرج داديد 
كه وراى مكان و جغرافيا به شخصيت ها نزديك شديد؟ كدام موارد 

در اين تصميم شما موثر بود؟ 
در اين فيلم، هيچ اجبار و محدوديتى به معناى شرايط توليد نداشتم. 
وقتى خانواده بستر داستان شماست خانه نيز جايگاه و اهميت ويژه اى 
ــدا مى كند. يكى از عناصرى كه در نوع دكوپاژ يا نمابندى صحنه ها  پي
تعيين كننده است محل وقوع آن صحنه يا همان لوكيشن است. من در 
فيلم هاى قبلى هم غالبا از نماى «مديوم شات» استفاده كرده ام. بخشى 
ــى  ــليقه بصرى من و نوع نگاهم به كاراكترها مى آيد و بخش از آن از س
ديگر از «لوكيشن». به نماى متوسط براى اين نوع داستان بيشتر علاقه 
دارم پيش از اين نيز گفته ام. نماى متوسط نماى بى قضاوتى است همه 
شخصيت ها بيشتر در اين اندازه نما ديده شده اند و اينگونه نبوده است 
كه دوربين از شخصيتى دورتر بايستد و در نماى لانگ شات او را ببيند و 
به شخصيت ديگرى نزديك تر شود و با اين نزديكى برجستگى و اهميت 
ــترى به او بدهد، اين نوع نمابندى در«درباره الى» و«جدايى نادر از  بيش
ــيمين» هم وجود داشت. پس ارتباطى به ساخته شدن اين فيلم در  س
ــهر پاريس ندارد. اگرچه فيلم در شهر پاريس اتفاق مى افتد اما مايل  ش
نبودم كه همان پاريسى كه به طور كليشه از سينما در ذهن مان شكل 
ــهرهاى ديگرى هم قابل ساخته  گرفته را بازتكرار كنم. اين فيلم در ش
ــانه هايى از گذشته باقى مانده اند و  ــدن بود. شهرهايى كه در آن نش ش
همجوارى گذشته و حال احساس مى شود. اين فيلم با توجه به تم آن 
ــهر دوبى قطعا قابل ساخته شدن نبود. چون بويى از گذشته در  در ش
آن شنيده نمى شود، اما در رم شايد، به هر حال براى من شهر تاريخى 

پاريس آشنا تر بود. 
 جدا از اينكه گفتيد فيلم «گذشـته» درباره انسان و روابط ميان  �

آنها سـت. ولى بـا اين حال در شـخصيت پردازى هاى فيلم هايتان 
همواره زنان با ريزبينى طراحى شده اند. به طورى كه زنان، شخصيت 
محورى داستان ها هستند و همين طور كودكان نقش مهمى در درام 
دارند. براسـاس نگاه «يونگ» زنان و مـردان مدرن اختلال دارند. به 
همين دليل ساختار خانواده دچار بحران شده و ديگر عشق لطيف 
ميـان آن دو وجود ندارد. يا اينكه «يونگ» معتقد اسـت تفاوت هاى 
رفتارى زن و مـرد «ذاتى» يا لاكان اعتقاد دارد كل مفهوم زن و مرد 
«فرهنگى» است. مى خواهم بدانم در ترسيم شخصيت ها از كدام ايده 

موجود در روانشناسى استفاده مى كنيد؟ 
بخشى از اختلافات و پيچيدگى هاى رابطه زن 

ــرد در دايره خانواده محصول ناگزير  و م
ــت كه حضور  ــى مدرن اس زندگ

ــترك و تا  ــى زن و مرد همچنين نقش اقتصادى هر دو را مش اجتماع
اندازه اى مشابه كرده است. برابرى نقش اجتماعى، اقتصادى زن و مرد 
ــه دنبال آن پيچيدگى آن را در يك جامعه  جنس و كيفيت رابطه و ب
ــاى ذاتى به اقتضاى  ــت. يعنى با وجود تفاوت ه ــده اس مدرن باعث ش
ــيارى از زمينه ها  ــر دو با كمى اغماض در بس ــيوه زندگى مدرن، ه ش
ــت  ــابهى را بر عهده دارند. البته واضح اس ــووليت هاى مش نقش و مس
ــاس  ــتان و به طور مجرد يا بر اس ــخصيت ها را بيرون از داس كه من ش
ــتان راهنما و الگوى  يك نظريه بنا نمى كنم. بيش از هر نظريه اى داس
ــته ام شايد در ابتدا  ــخصيت پردازى است. در داستان هايى كه نوش ش
ــه ثبات دارند.  ــا عموما ميل به تغيير و مردها ميل ب ــودآگاه، زن ه ناخ
ــان كاركرد بزرگ ترى  ــت زن ها با توجه به تغيير آفرينى ش طبيعى اس
ــده دارند، هميشه  ــاس روايت دراماتيك بنا ش ــتانى كه بر اس در داس
ــى تغييرى ايجاد مى كند و كسى مقابل اين تغيير  ــتان ها كس در داس
مى ايستد. سطحى نگرى  است اگر تصور كنيم آنان كه ميل به تغيير دارند 
يا باعث تغيير مى شوند مقصر و آنان كه در پى ايجاد ثبات اند قربانى اند. 
هيچ كدام از اين تقسيم بندى ها در اين نوع داستان ها مستدل نيستند. 

 فيلم قصد دارد از گذشته پيچيده «احمد» و «مارين» رمزگشايى  �
كند. ورود احمد به زندگى «مارين» با درخواست زن صورت مى گيرد. 
براساس سير خطى ماجرا و اتفاقات داستان و با توجه به اطلاعاتى كه 
فيلم به تماشاگر مى دهد گذشته روابط «مارين» و «سمير» و «لوسى» و 
«همسرسمير» و... به طور بطئى و آرام مشخص مى شود و از ابهام در 
مى آيد. در حالى كه تنها «بى مسووليتى» احمد از زبان مارين درفيلم 
گفته مى شود كه علت جدايى «مارين» از او بود و ديگر چيزى ديگر 
از گذشته احمد نمى دانيم. درحالى كه رفتار احمد در طول داستان به 

گونه اى است كه از همه افراد درگير داستان مسووليت پذيرتر است. 
چرا اين تناقص وجود دارد؟ 

از گذشته «احمد» مستقيم و به وضوح صحبت به ميان نمى آيد. اما به 
طور غيرمستقيم نشانه هاى بسيار زياد ترى از ديگران از او و ويژگى هاى 
ــن كاراكتر در طول چند روز اقامتش در پاريس مى بينيم كه با كنار  اي
هم قراردادن آنها بخشى از گذشته او را مى توان حدس زد. مايل نيستم 
ــان را از  ــذارم و فرصت كشف ش ــت بگ ــانه ها انگش خودم روى اين نش
تماشاگر بگيرم. شايد درآينده اى دورتر راحت تر بتوان در اين باره صحبت 
ــنبه سورى»  كرد. قطعا اگر اين فيلم را پيش از«درباره الى» يا «چهارش
مى ساختم گذشته احمد را مستقيم تر و عيان تر در فيلم برملا مى كردم. 
ــنايى تماشاگران با  ــبختانه با آش اما حالا بعد از اين چند فيلم و خوش
ــود كمى غيرمستقيم گوتر بود. چون  اين نوع قصه گويى و روايت مى ش
ــت تا به رفتارهاى روزمره و جزييات به ظاهر  تماشاگر عادت كرده اس
بى اهميت رفتارى كاراكترها توجه بيشترى داشته باشد. ولى اينكه چرا 
اصرار به غيرمستقيم گويى در رابطه با شخصيت «احمد» دارم، شايد اگر 
اين كاراكتر از ايران نمى آمد عيان تر و مستقيم تر درباره اش و در ارتباط 
ــته اش صحبت مى كرد و به تبع روايت و داستان هم ملزم بود  با گذش
ــى از  تا كمى عيان تر درباره اش اطلاعات بدهد، رازآميزى و ابهام، بخش
كاراكترپردازى اين شخصيت است. ما نسبت به مردمان آن سوى دنيا 
كمتر احساساتمان را و درونيات مان را به طور مستقيم و به وضوح عيان 
ــاره دارد. او از  مى كنيم. جايى از فيلم «مارين» به اين ويژگى«احمد» اش
«احمد» مى خواهد يا حرفى را نزند و يا اگر مى زند واضح بيان كند. به نظر 
مى آيد او گلايه اش از اين ويژگى شخصيتى «احمد» حاصل سال هايى 
ــت كه با او زندگى كرده، اگر «احمد» فاقد اين ويژگى بود و كاراكتر  ا س
ــا چنين داستانى شكل نمى گرفت، فرض كنيد  صريح گويى بود اساس

«احمد» شخصيتى بود آمريكايى كه از آنجا به پاريس آمده بود، آيا در 
اين صورت چنين شخصيتى با هويت فرهنگى اش، بى آنكه تكليفش را 
ــن كند، او را ترك مى كرد. در  ــه وضوح درباره زندگى با «مارين» روش ب
داستان«احمد» به گونه اى اين خانواده را ترك كرده كه اميد بازگشتش 
همچنان در بين افراد اين خانواده وجود داشته. او ظاهرا نرفته است كه 
ديگر بازنگردد، شايد نظرش به رفتن هميشگى بوده ولى اين احساس و 
تصميم را مستقيم و شفاف و رودررو بيان نكرده، ويژگى اى كه بسيارى 
ــتان از«احمد» به  ــا داراى آنيم، دلگيرى «مارين» در تمام طول داس از م
اين خاطر است و شايد «لوسى» نيز با همه نيازى كه به«احمد» به عنوان 

يك جانشين پدر دارد به اين دليل از او آزرده و ناراحت است. قطعا در 
فرهنگ غربى اگر «احمد» تصميمش را براى ترك اين خانواده به وضوح 
ــال اين خانواده را بلاتكليف نگذاشته بود ديگر اين  گفته بود و چهار س
دلخورى ها و دلگيرى ها به وجود نمى آمد، اينجا در فرانسه جداشدن و 
ــت كه به خاطرش يك زن  متاركه كردن امرى عجيب و نامانوس نيس
ــال پس از جدايى نيز دلگير و گلايه مند باشد اما رفتار «احمد»  چهارس
براى «مارين» غيرقابل درك است. در فيلمنامه ديالوگى بود كه حذف 
شد. شايد بتوان اصرار «احمد» به «لوسى» براى اينكه حقيقت را هرچه 
زودتر و صراحتا با مادرش در ميان بگذارد از اين ويژگى 

ــته نبوده و امروز  ــد، او خودش قادر به چنين رفتارى در گذش او مى آي
شاهد تبعات رفتارش در زندگى ديگران است. پيداست رنج زيادى از اين 
بابت متحمل شده و پشيمان است. آدم ها ديگران را به خاطر معايبى كه 
خودشان دارند بيشتر ملامت مى كنند. ملامت«لوسى» از سوى «احمد» 

در اينكه چرا حقيقت را به مادرش نگفته از اين جنس است. 
 در ارتباط با اينكه درباره شخصيت«احمد» كمتر مى دانيم ناشى از 
توقع شخصيت پردازى مستقيم و درشت است و ناديده گرفتن نشانه هاى 
رفتارى«احمد». «احمد» از ابتداى ورودش به داستان در حال انجام كارى 
است او همواره در حال كمك به ديگران است. از دنده عوض كردن براى 
ــى از كارهاى جزيى و روزمره  ــن تا تعمير دوچرخه بچه ها و انبوه ماري
ديگر. شايد بخشى از اين رفتارها و احساس مسووليتش نسبت به اين 
خانه و افراد ساكن آن از سر جبران بى مسووليتى اش در گذشته است او 
خود را مديون عاطفى افراد اين خانواده مى داند و به هر طريق سعى دارد 
اين بدهى را پاسخ دهد و مرهمى روى زخمى كه باعثش شده بگذارد. 
اين نشانه ها در جهت شخصيت پردازى در فيلم هست و به مرور در طى 
بحث و گفت وگو هاى بين مخاطبان شناسايى مى شود. به هرحال قرار 
فيلم اين نيست كه اين نشانه ها پررنگ و باصداى بلند به تماشاگر ارايه 

شوند و لذت كشف از او گرفته شود. 
 چرا چهار سال پيش احمد از پاريس به تهران برگشته؟  �

خيلى ها چهار سال پيش با شور و اميد برگشتند. 
 چرا شما در نقد «پنهان كارى» روابط ميان شخصيت ها، به جاى  �

دادن اطلاعـات بيشـتر ابهام زايى مى كنيـد و در دادن اطلاعات به 
تماشاگر خيلى دست و دلباز نيستيد؟ 

ــت اول اينكه طرح موضوع پنهان كارى و نقد  اين بحث مفصلى اس
ــت. يكى از تم هاى فرعى شايد  آن، لااقل در اين فيلم هدف اصلى نيس
پنهان كارى باشد، كه زيرمجموعه موضوع بزرگ ترى به نام اخلاق قرار 
مى گيرد. اما نكته دوم بايد به بحث تاثير فرم بر مضمون و مضمون بر 
ــاره كرد. همان گونه كه مضمون شما را به سمت فرم و شكلى  فرم اش
كه براى روايت اثرتان انتخاب مى كنيد راهنمايى مى كند. فرم نيز 

مى تواند مضمون ساز باشد. وقتى كه تصميم گرفته مى شود جنس اثر 
قصه گو و معماگونه باشد و داستان با درام روايت شود شما يك معما يا 
معماهاى مختلفى داريد كه با پيشرفت داستان همراه شخصيت ها سعى 
ــخ اين معما ها مى كنيد. اين معما يا معما ها حاصل  در پيداكردن پاس
پنهان بودن واقيعتى است كه تماشاگر دوست دارد به آن دست پيدا كند. 
نتيجتا به الزام«درام» به عنوان نويسنده به سمت ايجاد معما مى رويد و 
معما از پوشاندن بخشى از واقعيت به دست مى آيد؛ واقعيتى كه در طول 
داستان، تماشاگر همراه شخصيت ها به بخشى هايى از آن دست مى يابد و 
برايش آشكار مى شود. هرچند نه با قطعيت. پس بخشى از اين ابهام زايى 
ناشى از فرم روايت داستان است كه نويسنده انتخاب كرده و نه تنها به 
خاطر موضوع پنهان كارى و نقد آن. اما نكته دوم احساس نمى كنم در 
ــاگر دست و دلباز نيستم و عامدانه شگردهاى  دادن اطلاعات به تماش
عجيب به كار مى برم. برايم مساله ساده است. احساس مى كنم اطلاعات 
زياد و به اندازه مى دهم اما نكته اين است كه سعى مى كنم اين اطلاعات 
مستقيم نباشند و موقع دريافتشان تماشاگر احساس نكند در نقش يك 
ــتگاه گيرنده در حال دريافت اطلاعات است. گاهى در بك گراند ها  دس
اتفاقات روزمره ساده اى رخ مى دهد كه حاوى اطلاعات زيادى هستند 
ــاگر آنها را ناخودآگاه درك يا احساس مى كند اما چون روى  كه تماش
اين اطلاعات كوچك تاكيدى گذاشته نمى شود در لحظه اى كه آنها را 
تماشا مى كند به عنوان داده هاى داستان مورد توجه شان قرار نمى دهد. 
نمونه اى از اين دست اطلاعات در اين فيلم و فيلم هاى قبلى زيادند و به 

مرور توسط تماشاگر با گذشت زمان كشف مى شوند. 
  در ديالوگ نويسى هميشه نهايت ايجاز را به كار مى بريد. چرا؟  �

در اين نوع فيلمنامه ديالوگ نقش بسزايى دارد. حجم ديالوگ بسيار 
زياد است. يكى از راه هاى ايجاد هماهنگى بين اين عنصر (ديالوگ) با 
ديگر عناصر فيلم، ايجاز است، ايجاز حاصل اطمينان به هوش تماشاگر 

است و واگذارى مسووليت كشف جزييات و ظرايف به او. 
 عوامـل اصلـى فيلـم، فرانسـوى هسـتند. آيا آنهـا هم مثل  �

همكاران تان در ايران هنگام كار بدون در نظرگرفتن زمان تا پاسـى 
از شب به كارشـان ادامه مى دهند و يا اينكه براى حضور در صحنه 
خود را مقيد به زمان معينى مى كنند؟ اصلا راندمان كار چگونه بود؟ 

ــران برخى از اعضاى گروه با  ــتگى به افراد مختلف دارد. مثل اي بس
وجود قوانين محكم و بسيار منطقى صنفى حاضر بودند تا هر ساعتى كه 
لازم بود بمانند و برخى ديگر به احترام قوانين صنفى اگرچه اين تمايل 
را داشتند اما قوانين را رعايت مى كردند. آنجا گروه هفته اى دو روز الزاما 
ــتراحت كنند. پس از چند روز هم گروه ايرانى كمى با قوانين  بايد اس
صنفى هماهنگ شدند و هم گروه فرانسوى با شرايط و نوع كار ما خود 
را سازگار كردند، به يك تعادل خوب و دلپذيرى رسيديم. براى همه افراد 

گروه، تجربه دوست داشتنى و خاطره انگيزى شد. 
  يكى از نقاط قوت فيلم، بازى بازيگران فيلم است كه البته گرفتن  �

جايزه خانم بژو نتيجه عملكرد موفق كارگردان بود. يك دست كردن 
بازى بازيگران از مليت هاى مختلف چگونه اتفاق افتاد؟ 

فكر نمى كنم كه مليت  افراد در جنس بازى  شان تاثير بنيادى داشته 
ــد. مثلا اينكه بازيگرى به خاطر الجزايرى بودنش يك جنس بازى  باش
ــن خيلى درگير اين  ــك نوع بازى ديگر. م ــوى  ي بكند و بازيگر فرانس
ماجراى مليت ها نبوده و نيستم. در عمل وقتى كار شروع شد، هيچ كدام 
از بازيگرها و افراد گروه، مليت شان روى كارشان سايه نمى انداخت همه 
مثل يك گروه بوديم. كار با بازيگران مثل همان شيوه اى بود كه در ايران 

كار كرده بودم. 
  آيـا انتخـاب بازيگـر زن فيلم، برنيس بـژو، به دليـل الزامات  �

تهيه كنندگى بود؟ 
 هيچ الزامى در هيچ زمينه اى از سوى تهيه كننده وجود نداشت. مثل 
فيلم هاى پيشين براى هر نقش، چند كانديدا در نظر گرفته شده بود كه 
با آنها ديدار داشتم و نهايتا با كسى كه احساس مى كردم به تصويرى كه 

در ذهنم دارم نزديك تراست توافق صورت  گرفت. 
 چرا «ماريون كوتيار» در فيلم بازى نكرد؟  �

ــته» آماده شد با خانم «ماريون كوتيار» براى  وقتى طرح فيلم «گذش
بازى در فيلم صحبت شد. اما با توجه به شرايط خاص كار و زمانى كه 
براى تمرين هاى پيش از فيلمبردارى نياز بود و نداشتن امكان اينكه دو 
ــته باشد- چون درآن  ماه پيش از فيلمبردارى در تمرين ها حضور داش
ــغول بازى در فيلم ديگرى در آمريكا بود- درنهايت در همان  زمان مش
مراحل اوليه باتوجه به اين هماهنگ نشدن تصميم گرفتم از بازيگرى 
استفاده بكنم كه بتواند پنج ماه كامل براى اين فيلم فرصت آزاد داشته 
ــيار توانايى است كه قرارمان اين است  روزى با هم  باشد. او بازيگر بس

كار كنيم. 
 هنـگام بازى گرفتـن از بازيگرى غيرفارسـى زبان چگونه عمل  �

كرديد؟ با توجه به اينكه روى بازى ها-  لحن، اكسان، صدا و... - توجه 
و دقت زيادى داريد. 

ــيوه اى كه در  ــن از بازيگران همچنان با همان ش ــراى بازى گرفت ب
ــروع تمرينات  ــى كار كرده بودم عمل كردم. پيش از ش فيلم هاى قبل
صدابردار فيلم، ديالوگ هاى همه شخصيت ها را كه توسط دو فرانسوى 
ــدند ضبط كرد و من اين امكان را داشتم تا بارها ديالوگ ها  خوانده ش
ــب بشنوم تا زبان برايم غريبه نباشد، همچنين در تمرين ها و  را هر ش
موقع فيلمبردارى از آنجايى كه تمام بازيگران و عوامل، شناخت كافى از 
كارهاى قبلى من و نوع بازى هايى كه در فيلم هايم ديده بودند داشتند، 
مراقب بودند در بحث زبان هيچ نكته مغايرى با بازى هايى كه هميشه در 
پى آن بوده ام اتفاق نيفتد. براى لحن و بازى و نوع گويش تا جايى كه به 
اطمينان مى رسيدم بازيگر نيت و خواسته من را با تمام وجودش درك 

كرده به توضيحاتم و تمرين ها ادامه مى دادم. 
 انتخاب عوامل فيلم را براساس چه معيارهايى انجام داديد؟  �

همانند كارهاى قبلى ام براساس ميزان توانايى هاى افراد 

و نزديكى جنس كارشان به نوع فيلم هايى كه كار مى كنم انتخاب شدند. 
ــناختم،  براى اين فيلم به دليل اينكه برخى از عوامل را از قبل نمى ش
فيلم هاى روز را مرور كردم و افراد از روى كارشان انتخاب شدند. فيلمى 
را مى ديدم و در صورت رضايت بخش بودن كار طراح صحنه يا تدوينگر، 
او را در فهرست كانديداهاى آن پست مى گذاشتم. مثلا براى بحث صدا 
كارهاى «كاستاريتسا» را ديدم و«ميكس من» آن كارها را انتخاب كردم يا 
براى طراح صحنه از كارهاى «كيشلوفسكى» به طراح صحنه مورد نظرم 
ــيدم يا براى تدوين از تماشاى كارهاى «اوديار» تدوينگر را انتخاب  رس

كردم. 
 مشكلات پيش روى اين فيلم از چه نوعى بود؟ موقع كاركردن،  �

دلتنگ فضاى فيلمسازى در ايران نبوديد؟! 
ــاره كنم، يادم نمى آيد.  ــكل ويژه و خاصى كه بتوانم به آن اش مش
ــيوه كاركردن من و گروه ايرانى در  همه چيز طبق برنامه فراهم بود. ش
ــيوه اى بود كه پيش از اين در ايران كار كرده  اين فيلم شبيه همان ش
بوديم بنابراين دليلى براى دلتنگى نبود. البته امكانات زياد و ابزارهاى 
ــده بود. موقع ساختن فيلم آنقدر درون  متعدد تفاوت هايى را باعث ش
خود فيلمم و غرق لذت بردن از كارى كه در حال انجام است كه دلتنگ 

چيزى نمى شوم. 
 همكارى با تهيه كننده خارجى چگونه است؟  �

ــاز از او. تهيه كننده اين  ــتگى به تهيه كننده دارد و توقع فيلمس بس
ــه پخش كرده به نوع  فيلم كه همه فيلم هاى قبلى من را هم در فرانس
كار من آشنا بود و كار، بى هيچ دردسرى انجام شد. او به معناى واقعى 

عاشق سينماست. 
 فرق اقتصاد سينماى ايران و سينماى فرانسه در چيست؟  �

ــينما در بسيارى از كشورهاى دنيا مخصوصا اروپا و  به طور كلى س
آمريكا صنعت بسيار گرانى است و همين گران بودن الزاما چرخه توليد 
ــرمايه گذارى كاملا به شكل سيستماتيك درآورده  را براى ضمانت س
است. در اينجا فيلم ها كم وبيش مى توانند زمان اكران و تعداد سينماها 
ــان تعيين كنند. اما اگر فيلمى نتواند در هفته اول به ميزان  را خودش
فروش مناسب دست يابد بلافاصله و بى هيچ اما و اگرى از چرخه اكران 
خارج خواهد شد. رقابت با فيلم هاى آمريكايى نيز كار را سخت تر كرده 
ــكل  ــت. قوانين صنفى در جهت رفاه و حمايت از حقوق عوامل، ش اس
گرفته و سنديكاها بسيار قوى و مستقل عمل مى كنند. عوامل در فاصله 
ــبيه به  ــتراحت يا بيكارى بين دو فيلم، تا چند ماه حقوق تقريبا ش اس
ــوى صنوف از  دوران كار دريافت مى كنند. ديدن اين همه حمايت از س

عوامل و مقايسه آن با وضعيت سينماى خودمان غم انگيز بود. 
 آيا تمايل داريد فيلم بعدى تان را در ايران بسازيد؟  �

ــتگى دارد داستان بعدى  تعيين كننده همه چيز داستان است، بس
ــم. بايد صبر كنم  ــودم را مقيد و محدود نمى كن ــا اتفاق بيفتد خ كج
ــم كدام يك از قصه هايى كه در ذهن دارم به من نزديك تر خواهد  ببين
ــد. نمى خواهم مسير فيلمسازيم به دو مقطع فيلمسازى در ايران و  ش
ــازى در خارج از ايران تقسيم شود. از سوى تهيه كننده قبلى و  فيلمس
تهيه كننده اى ديگر براى ساخت فيلم در خارج از كشور براساس داستان 
اوليه اى كه دارم، صحبت هايى شده است اما در مورد زمان ساخت آن 
هنوز تصميمى نگرفته ام. شايد داستانى كه در ايران مى گذرد و بر اساس 
ــد. فعلا يك سالى استراحت  ــت فيلم بعدى ام باش يك اتفاق واقعى اس

مى كنم و بعد تصميم مى گيرم. 
 در پى موفقيت «جدايى نادر از سيمين» در مراسم اسكار كسى  �

از مسوولان دولتى برايتان فرش قرمز پهن نكرد و حتى اجازه ندادند 
«كانون كارگردانان» جشـنى برايتان بگيرد. واكنش تان در برابر اين 

بى مهرى ها چه بود؟ 
اتفاق هاى بسيار خوب و واكنش هاى بسيار گرمى را از سوى مردم، 
ــانه ها نسبت به موفقيت هاى فيلم  نخبگان، اهالى فرهنگ و هنر و رس
«جدايى» شاهد بودم آنقدر اين مهر و محبت ها بزرگ و باارزش بود كه 

اتفاق هاى كوچك و حاشيه اى قابل چشم پوشى اند. 
 چطور مى شود آثار يك فيلمساز، هم اسكار مى گيرد و هم نظر  �

هيات داوران جشـنواره فيلم كن را جلب مى كند، با توجه به اينكه 
معيارهاى هر دو متفاوتند؟ دليل اين مساله چيست؟ 

 اگرچه چندان معيارهاى ثابت و هميشگى در«كن» يا «اسكار»و يا هر 
فستيوال ديگرى وجود ندارد. اما بسيار اتفاق افتاده است كه اين معيارها 
به هم نزديك شده باشد نمونه اخيرش فيلم «عشق» ساخته «ميشاييل 
ــيل را دارد كه معيارها و  ــت. به نظرم يك فيلم اين پتانس هانيكه» اس

پيش فرض هاى مخاطبش را هنگام تماشاى آن اثر پاك كند. 
 بعد از حضور غرورآفرين و پرافتخار«جدايى نادر از سيمين» كه  �

بيشترجايزه هاى معتبر جهانى را دريافت كرد، در گنجينه شما نخل 
طلا كم بود كه نامزدى بخش مسابقه جشنواره كن هم نصيب فيلم 
«گذشته» شد. اما متاسفانه در دقايق پايانى جشنواره و اعلام نتايج، 
ورق برگشـت و ظاهرا و يا شـايد هم عينا مثل جشنواره فيلم فجر 
خودمان جايزه را عوض كردند. از اين مساله تعجب نكرديد؟ در آنجا 

هم لابى كردن در جايزه دادن موثر است؟! 
فكر نمى كنم بحث لابى كردن باشد. به هر حال از اينكه بازيگر فيلم 
موفق به دريافت جايزه شد من نيز مانند بقيه افراد گروه خوشحال شدم 
و جشن مفصلى هم همان شب از سوى تهيه كننده برگزار شد. همزمانى 
اكران عمومى فيلم در فرانسه و استقبال تماشاگران از آن، خوشبختانه 

فرصتى براى ورود به اين داستان ها باقى نگذاشت. 
 به عنوان يكى از متفكران برگزيده سـال 2013 چه نقشى براى  �

ارتقاى سينماى ايران براى خودتان قايليد؟ 
نقشى كه براى خودم قايلم، نقش يك فيلمساز است و بس. سعى 
ــيرى كه در فيلمسازى تاكنون طى كرده ام را ادامه  مى كنم همين مس
دهم اين مسيرى ست كه با تمام وجود به آن باور دارم و از آن راضى ام و 

تا وقتى كار مى كنم، ادامه خواهم داد. 
 وقتى به ايران بياييد، اولين كارى كه انجام مى دهيد، چيست؟  �

به دخترم قول داده ام سفرى با خانواده ام به ابيانه برويم. 

 فرانك آرتا

اصغر فرهادى در گفت وگوى با «شرق»

فيلمسازم و بس
تم اصلى «گذشته» اخلاق است 

 سحر عصرآزاد
 سيد محمدرضا فهميزى 
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بخشى از اختلافات و پيچيدگى هاى رابطه زن و مرد در 
دايره خانواده، محصول ناگزير زندگى مدرن است كه حضور 

اجتماعى زن و مرد همچنين نقش اقتصادى هر دو را مشترك 
و تا اندازه اى مشابه كرده است. برابرى نقش اجتماعى، 
اقتصادى زن و مرد جنس و كيفيت رابطه و به دنبال آن 

پيچيدگى آن را در يك جامعه مدرن باعث شده است

  اعتقاد ندارم كه در اين فيلم ها زن ها، تنها و تنها به دليل زن بودنشـان صاحب يك ويژگى اثبات شـده مشتركند يا 
مردها نيز به خاطر مرد بودنشان در يك دسته واحد قرار مى گيرند. شايد بشود شباهت هايى ميان زنان و شباهت هايى 
بين مردها در اين فيلم ها پيدا كرد اما اين شباهت ها فقط بر آمده از جنسيت كاراكتر ها نيستند به هر حال، كهن ترين و 
قديمى ترين رابطه بشرى رابطه زن  و مرد است. رابطه پيچيده و پر تناقضى كه با همه قدمتش در همه جاى جهان مسايل 
و مشكلاتش همچنان تازه است. اما اينكه چرا ارتباط ميان انسان ها در بستر خانواده مورد بررسى قرار مى گيرد دلايل 
مختلفى دارد اولين و ساده ترين دليل الزامى ا ست كه قصه ها به وجود مى آورند من پيش از نوشتن داستان هايم تصميم 
نمى گيرم كه فلان تم يا موضوع را در بستر يك خانواده و با كمك يك داستان مطرح كنم. آغاز همه چيز داستان است.


